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 مدلسازي تصحيح خطا/ انباشتگي  هم /رشد صنعتي  /آزادسازي تجاري 

  چكيده 
زا به بررسـي رابطـه        در اين مقاله با به كارگيري چارچوب مدل رشد درون           

انباشـتگي    ايران مبتني بر رويكرد هـم     هاي تجاري و رشد صنعتي در         بين سياست 
 ١٣٣٨-٨٠و مدلســازي تصــحيح خطــا طــي دوره زمــاني     ) ١٩٨٨(جوهانســن

انباشته بـين تـابع       نتايج تجربي حاكي از وجود يك رابطه تعادلي هم        . پردازيم    مي
كننده آن نظير تشكيل سرمايه، نيروي كـار،   ارزش افزوده صنعتي و عوامل تعيين    

ــه وارداتــي اســت ســرمايه انســاني، صــادرات  ــرخ تعرف ــه منظــور .  حقيقــي و ن ب
هاي تصحيح    اي از دو ابزار مدل      نمونه  نمونه و برون    مدت درون   هاي كوتاه   پويايي

.  استفاده گرديد  (IRFS)العمل آني      و تابع عكس   (VDCS)خطا و تجزيه واريانس     
دهنـده وجـود عليـت از طـرف متغيرهـاي سـمت                نشـان  VECMنتايج حاصل از    

به عبـارت ديگـر حـاكي    .  سمت متغير ارزش افزوده صنعتي است     راست مدل به  
 VDCSاز طـرف ديگـر شـواهد ناشـي از           . باشـد   زايي متغيـر وابسـته مـي        از درون 

كه دو متغير صـادارت حقيقـي و نـرخ تعرفـه وارداتـي نقـش                  حاكي از آن است   
همچنـين  . اي در توضـيح دهـي ارزش افـزوده صـنعتي داشـته اسـت                كننده  تعيين

 .باشد  حاكي از وجود همگرايي در رابطه بلندمدت تعادلي ميIRFSشواهد 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني انجام شده  اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه در مؤسس. 1

 .است
 پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 

٢٠٣ ـ١٣٨٤،٢٤٦، بهار٣٤فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
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 مقدمه 
نظر از درجه اعتبار آن، در دو سه دهه پـس از   رويكرد تاريخي به موضوع توسعه، صرف 

گـذاري بـه انتخــاب اسـتراتژي جــايگزيني     جنـگ جهـاني دوم در عرصــه تجربـه و سياســت   
آسـيا، آمريكـاي لاتـين و آفريقـا بـا           اكثـر كشـورهاي در حـال توسـعه در           . واردات انجاميد 

امـا آنچـه كـه در عمـل اتفـاق افتـاد،             . هاي حمايتي به ايـن اسـتراتژي روي آوردنـد           سياست
تـر از     نيـافتگي همچنـان و حتـي پيچيـده          اهداف موردنظر حاصـل نگرديـد و كـلاف توسـعه          

هـاي    تعـدادي از كشـورهاي در حـال توسـعه بـا تـلاش      ١٩٧٠طي دهـه   . گذشته برجاي ماند  
شان از طريق انجام اصلاحاتي بـا هـدف افـزايش نقـش               راوان در زمينه آزادسازي اقتصادي    ف

در . المللي و انتقالات سرمايه مبـادرت ورزيدنـد       بازار و كاهش موانع موجود در تجارت بين       
 شرقي آسيا، نظير كره، تـايوان و سـنگاپور عـلاوه      تجربه موفق چند كشور جنوب١٩٨٠دهه  

الملـل و اقتصـاد توسـعه را بـه انجـام              پـردازان اقتصـاد بـين       ان و نظريـه   بر آنكـه علاقـه محقق ـ     
گـذاران و كـارگزاران اقتصـادي در ديگـر            اصلاحات برانگيخت، موجـب گرديـد سياسـت       

آزادسازي تجاري به عنوان يكي   . ها ترغيب شوند    كشورها نيز به پيروي و الگوبرداري از آن       
شدن سـازمان تجـارت       قرار گرفت و با فعال    از اركان اصلي آزادسازي اقتصادي مورد توجه        

 و پيوســتن كشــورهاي بيشــتري بــه آن، كشــورهاي مختلــف بــه خصــوص  (WTO)جهــاني 
كلـي بـه انجـام آزادسـازي تجـاري مبـادرت        كشورهاي در حال توسعه در يك تغيير جهـت    

دانـان توسـعه بـر تبيـين رابطـه بـين              در سالهاي اخير از جمله مباحث اصلي اقتصـاد        .  ورزيدند
ايـن سـؤال كـه آيـا        . سازي تجاري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است            آزاد

ــزايش مــي    دهــد و  آزادســازي تجــاري، رشــد اقتصــادي كشــورهاي در حــال توســعه را اف
 اولاً   شـود در ايـن رابطـه        پـذيرد مطـرح مـي       درصورت بروز چنين امري چگونه صورت مـي       

 ١.رشد اقتصادي و بازبودن رژيم تجاري اسـت       مطالعات متعددي حاكي از وجود رابطه ميان        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Little, Scitovsky and Scott (1970), Balassa (1971,1982), Bhagwati (1978), Kruger (1978) 

Heitger (1987), World Bank (1987), Romer (1989), Quah and Rauch (1990), Michaely et al  
(1991), Thomas et al (1991), Dollar (1992), Edwards (1992), Harrison (1995), Savvides 

(1995) Bakht (1998), Onafowora and Owoye (1998). 
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از طرف ديگر برخي شواهد تجربي اندكي نيـز بـر رابطـه ميـان آزادسـازي تجـاري و رشـد                     
زا يـك چـارچوب نظـري قـوي جهـت             ثانياً واقعه تئوري رشد درون    . ١اقتصادي تأكيد دارند  

 .آورده است هماقتصادي فرا تجاري و رشد هاي سازي مطالعه تجربي رابطه بين سياست زمينه
 كـه توسـط   "زا مدل سرمايه انساني رشـد درون  "مطالعه حاضر بر اساس چارچوب نظري       

 كـه   ٢)٢٠٠١(توسعه داده شده است، و همچنين بر اساس مطالعه داتا و احمد           ) ١٩٨٨(لوكاس
نوآوري ايـن مطالعـه     . سازي تجاري را به مدل لوكاس تعميم داده است قرار دارد            متغير آزاد 

زاي    انسـاني رشـد درون       در سه زمينه معرفي نمود اولاً دراين مطالعه مدل سـرمايه           توان  را مي 
را با واردنمودن شاخص آزادسازي در غالب متغيرهاي صادرات حقيقـي و            ) ١٩٨٨(لوكاس  

در اقتصـاد   ) ١٩٨٨(نرخ تعرفه وارداتي تعميم داده است و ثانياً صحت اعتبـار مـدل لوكـاس                
جاي به كارگيري روش تابع هزينه، با         ثالثاً در اين مطالعه به    . يردگ  ايران مورد بررسي قرار مي    

 ٣انباشـتگي   متدولوژي رگرسيوني متعارف در مطالعات توابـع توليـد از تجزيـه و تحليـل هـم                
كـه  (تـوان روابـط بلندمـدت       در تجزيه و تحليل هم انباشتگي نـه تنهـا مـي           . گردد  استفاده مي 

مورد بررسي قرار داد، بلكه ) سازد اي رشد را ميسر ميه  براي تئوري٤شرايط تعادلي ـ پايدار 
هـاي رفتـار فرآينـد تعـديل از تعـادل              پويـايي  (ECM) ٥با استفاده از مكانيسـم تصـحيح خطـا        

لـذا بـا توجـه بـه تجربـه آزادسـازي       . گيـرد  مدت به تعادل بلندمدت مورد بررسي قـرار     كوتاه
و بعد از انقلاب ) ١٣٥٢  ـ٥٦(راني پنجم برنامه عم(تجاري در اقتصاد ايران در قبل از انقلاب 

ايـن مطالعـه بـه بررسـي تجزيـه و تحليـل تجربـي رابطـه بـين             ) ١٣٦٨ــ   ٧٢هاي    درطول سال (
 بـا اسـتفاده از چـارچوب نظـري مـدل      ١٣٥٠  ـ٨٠آزادسازي تجاري و رشد صنعتي در دوره 

 .پردازد زا مي رشد درون
ــازبودن     ــه بررســي ب ــه ب ــن مقال ــه در بخــش دوم اي اقتصــادي و رشــد اقتصــادي  در ادام

زا در بخش سوم مورد بررسـي    آزادسازي تجاري و رشد درون     تحليل رابطه بين  . پردازيم  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sachs (1987), UNCTAD (1989), Greenaway and Sapsford (1994), Karunaratne (1994), 

Clarke and Kirkpatrick, (1992), Agosin (1991), Taylor (1991), Shafaeddin (1994), Jenkins 
(1996), Greenaway, Morgan and Wright (1997). 

2. Dutta & Ahmed (2001) 
3. Cointegration 
4. Steady-State 
5. Error Correction Mechanism 
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. گـردد  در بخش چهارم شواهد تجربي پيرامون موضوع مورد مطالعه ارايه مـي . گيرد قرار مي 
يـد  در بخش پنجم چارچوب نظري الگوي مورد مطالعه ارايه و در بخش ششم مدل تـابع تول      

هـا و در نهايـت بـه     شده براي اقتصـاد ايـران تصـريح و سـپس بـه معرفـي داده                صنعتي جمعي 
 .پردازيم تخمين و تجزيه و تحليل نتايج مي

 يك مروري بر ادبيات: بازبودن و رشد اقتصادي. ١
خنثـايي  . توان مترادف با ايده خنثايي دانسـت        مفهوم بازبودن براي سياست تجاري را مي      

انـدازنمودن يـك واحـد پـول خـارجي ناشـي از               ت كه تمايل فردي ميان پـس      به اين معنا اس   
تفـاوت و خنثـي    جايگزيني واردات و دريافت يك واحد پول خارجي از طريق صادرات بي       

گيري صـادراتي ممكـن اسـت در     باشد، به طور صريح، يك اقتصاد با درجه بالايي از جهت        
 اقتصـاد تمايـل شـديدي بـه توليـد          اين مفهوم يك اقتصـاد خنثـي نباشـد، خصوصـاً اگـر آن             

همچنين اين امكان وجود    . هاي صادراتي داشته باشد     صادراتي از طريق ابزارهايي نظير يارانه     
. دارد كه رژيم تجاري كشور بر اساس معيارهاي موجود به طـور متوسـط خنثـي بـوده باشـد        

ك معيـار   ي ـ. ها و مداخلاتي وجود داشـته باشـد         هاي خاص كنترل    ولي هنوز در برخي بخش    
گـرا    گرا و برون    درون  هاي ميان رژيم تجاري خنثي،        تواند تفاوت   كالايي سياست تجاري مي   

تــرين جنبــه مطالعــات تجربــي پيرامــون رابطــه بــين   يكــي از مشــكل١.را بــه تصــوير بكشــاند
هـاي مناسـب بـراي آزادسـازي          آزادسازي تجاري و رشد اقتصـادي بـه كـارگيري شـاخص           

از يـك  . گـردد  ر دو بعد دلايل مفهومي و عملـي خلاصـه مـي      اين مشكلات د  . تجاري است 
طرف آزادسازي تجاري ممكن است متضـمن برخـي از جوانـب مختلـف اصـلاح سياسـتي                  

اش انحراف تجاري كمتر و بـازبودن       اين سؤال كه مداخله كمتر دررژيم تجاري نتيجه       . باشد
ه ويژگيهاي قبـل و بعـد از   گراي اقتصاد را به دنبال خواهد داشت ب گيري برون بيشتر يا جهت  

. باشـد   هاي ارزي و تأثيرات آن بر الگوي تقاضـا و توليـد وابسـته مـي                 اصلاح تجاري و رژيم   
برخي از كشورها ممكن است حيطه وسيعي از مداخلات در بخش تجارت كالاهـايي نظيـر                

در هـاي صـادراتي     هـا و يارانـه      اي در بخش واردات، ماليـات       اي و غيرتعرفه    هاي تعرفه   كنترل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harrison, A (1996) 
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گـذاري بـيش    سازي ارزش سازي يا غيرهمسان   هاي سنتي و غيرسنتي صادرات، يكسان       بخش
دهنـده   اي شايد نشـان  حذف موانع غيرمقيد غيرتعرفه. از حد نرخ ارز مورد استفاده قرار دهند 

. باشـد   رژيم تجاري با مداخله كمتر باشد اما بيانگر خنثايي يا بـازبودن بيشـتر اقتصـادي نمـي                 
 كه بتوانيم به معياري كه از هرنظـر  ١نظر نماييم  هاي نظري صرف    چنين پيچيدگي حتي اگر از    

هـا    آزادسازي تجاري را در يك روش خلاصه و ساده ارايه نموده و مشكلات سـنجش داده               
. باشـد   و همگرايي كشورها و بعد زمان را در مطالعات لحاظ نمايـد، غيرقابـل دسترسـي مـي                 

آل از تـأثير    تواند يك معيار ايده     ا و بازارهاي جهاني مي    هاي داخلي كالاه    مقايسه ميان قيمت  
اين معيـار بـه خصـوص در صـورت عـدم وجـود انحرافـات        . سياست تجاري را فراهم آورد    

اما مقايسه مستقيم قيمت، تـأثير  . باشد سياست داخلي در اقتصاد از اعتبار بالايي برخوردار مي      
هـاي   هـا، نـرخ   بنـدي   سـهميه  هـا،  ق تعرفههاي داخلي را از طري    هاي متعددي كه قيمت     سياست

دهـد، بـا يكـديگر تركيـب          ها تحت تأثير قرار مـي       مختلف براي واردات و صادرات و يارانه      
باشـد لـذا اغلـب        هاي نسبي غالباً در دسترس نمي       اما از آنجايي كه اطلاعات قيمت     . نمايد  مي

گيـري    معيارهـاي جهـت   ترين    ساده. رود  هاي ديگر به جاي آن به كار مي         بسياري از شاخص  
هاي واقعي تجارت نيز سـهم مجمـوع واردات و صـادرات بـه توليـد                  تجاري مبتني بر جريان   

هاي رشد واردات و صادرات، قرار دارد كه اكثر اين معيارها حتي           ناخالص داخلي، و يا نرخ    
 از GDPپس از كنترل ساير عوامل نظير سرمايه و نيروي كار يك همبستگي مثبـت بـا رشـد              

امـا يـك مشـكل ايـن روش آن اسـت كـه            ). ١، از جـدول     Iتـابلوي   . (دهنـد    نشـان مـي    خود
 بـراي بـه تصويركشـاندن سياسـت     ٢هاي تجارت در بهترين حالت يك جانشين ناقص     جريان

هـاي داخلـي سـرمايه        و يـا جريـان    ) اقتصـاد (ساير عوامل نظير اندازه كشور      . باشد  تجاري مي 
عنوان مثال كشورهايي بـا حجـم بـزرگ اقتصـادي             باشد به   همچنين بر روي تجارت مؤثر مي     

 .باشند عموماً داراي سهم اندكي در تجارت مي
يك روش جهت بهبود اين مشكل استفاده از انحراف مقادير واقعـي تجـارت از مقـادير                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي تجاري نتيجه آن مداخله كمتر و خنثايي و بازبودن   زيرا اغلب مطالعات پيرامون اصلاح رژيم.1

 .دهد بيشتر را نشان مي
2. Imperfect proxy 
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 روش ديگـري    ١.باشـد   مـي ) اقتصاد(بيني شده آن مبتني بر متغيرهايي نظير اندازه كشور            پيش
بيني الگو و      معرفي شده است استفاده از يك مدل نظري جهت پيش          )١٩٨٨(كه توسط ليمر    

) ١٩٩٨(ترتيـب ليمـر       بـدين . حجم تجارت در شرايط عدم وجود حمايت پيشنهاد شده است         
را بـه عنـوان يـك تـابعي از مقـدار انحرافـات تجـارت واقعـي از الگـوي          ) تجـاري (بازبودن  

را ) ١٩٨٨(معيـار ليمـر   ) ١٩٩٢(ادواردز. بيني شده توسـط مـدل در نظـر گرفـت         تجاري پيش 
اگـر  . دار بازبودن تجارت بر رشد اقتصادي استفاده نمود         دادن تأثير مثبت و معني      جهت نشان 

دهـد   نشـان مـي  ) ١٩٩١(رسيد اما پريچـت   چه اين روش يك روش كاملاً مطلوب به نظر مي   
يب وارداتـي،  كه معيار بازبودن ليمر داراي رابطه عكس با ساير معيارهاي بازبودن نظيـر ضـر    

پيشـنهاد گـردد   ) ١٩٨٨(به عبارت ديگر اگر بر اسـاس معيـار ليمـر    . ها است ها و تعرفه   سهميه  
هـا و   باشد، اين احتمال وجود دارد كـه ايـن كشـور داراي تعرفـه             كه يك كشور نسبتاً باز مي     

در مطالعـه خـود بـه ايـن نتيجـه دسـت             ) ١٩٨٨(ليمر  . ها يا ضريب وارداتي پايين باشد       سهميه
اي، ايـن معيـار قـادر بـه تعيـين درجـه               يابد كه در صورت عدم وجود موانع مستقيم تعرفه          مي

اي  معيارهـاي مسـتقيم موانـع تعرفـه    . باشـد   بازبودن اكثر كشورهايي با چنين خصوصيات نمي      
اي  هاي پوششي براي موانـع غيرتعرفـه      هاي تعرفه يا نسبت     هاي متعارف نظير متوسط نرخ      داده

هـا در يـك      به هر حال مشكلات نوعاً كوششـي در جهـت تجمـع ايـن داده               .گيرد  را دربرمي 
اي مشـكلات زيـادي را سـبب     هاي پوششي براي موانـع غيرتعرفـه        نسبت. شاخص كلي است  

اولـين  . گـردد     طور نوعي از طريـق دو روش متفـاوت محاسـبه مـي              اين معيارها به  . گردد    مي
گـردد،    ت كه شامل موانع تجاري مي     روش براي نسبت پوششي استفاده از درصدي از واردا        

ــه   . اســـت ــدود بـ ــتفاده از درصـــدي از طبقـــات محصـــولاتي كـــه محـ ــين روش اسـ دومـ
ها مقيد    اما اين روش در رابطه با مقداري كه سهميه        . باشد، است   هاي وارداتي مي    نامه  موافقت

مـود،  هـا بـر جريـان تجـاري اسـتفاده ن      بندي گردد و يا بتوان از آن تأثير سهميه      و محصور مي  
دهد كه تنها مـوانعي در مسـير          به كارگيري نسبت پوششي نشان مي     . دهد  اطلاعاتي ارايه نمي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Syrquin and chenry (1989) 
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  ١.گيري نمايد تواند اثرات آن را بر تجارت اندازه تجارت وجود دارد ولي نمي
در دهه اخير استفاده از معيارهاي قيمتي يا اجرايي در مطالعات تجـارت و رشـد افـزايش       

ها عموماً به يك رابطـه مثبتـي بـين تجـارت و               بتني بر اين نوع شاخص    مطالعات م . يافته است 
اما اين مطالعات جهت شناسايي تأثير بـازبودن        ) ). ١( از جدول    IIتابلوي  . (رشد دست يافتند  

. اند  هاي زماني استفاده نموده     هاي سري   هاي مقطعي داده    تجاري بر رشد اقتصادي از ميانگين     
هـا   گردد تا ايـن شـاخص   شورهاي در حال توسعه سبب مي    به كارگيري چنين روشي براي ك     

نتوانـد كنترلـي بـر تفاوتهــاي غيرقابـل مشـاهده كشـور ارايــه نمايـد و همچنـين از مهمتــرين         
 .نظر نمايد دهد صرف تغييراتي كه در طول زمان براي كشورهاي مشابه رخ مي

وري   رهمطالعات خرد عموماً به يك همبسـتگي مثبتـي ميـان رشـد صـادرات و رشـد به ـ                  
وري   اي بـين واردات و رشـد بهـره          اما چنين رابطه  ) ). ١( از جدول    IIIتابلوي   (٢.دست يافتند 

كـه هـر دو بـه شـكل تخمـين ناشـي از تـورش                (اين عدم تقارن به دو دليل       . غالباً منفي است  
اولاً، كشورها به صـادرات كالاهـايي كـه در آن مزيـت     . است) گردد     مربوط مي   ٣همزماني

شـواهد  . ه و به واردات كالاهايي كه در آن عدم مزيت نسبي دارنـد مـي پردازنـد              نسبي داشت 
قادر به تشخيص بين اثـرات     ) اند  نظر نموده   كه عموماً از مشكل همزماني صرف     (تجربي قبلي   

باشـد و ايـن حقيقـت كـه      وري بلندمـدت نمـي   مثبت مورد انتظار واردات بر روي رشد بهـره   
المللـي نبـوده    دهد كه اقتصاد داراي مزيـت بـين       كاهش مي هايي را     وري بخش   واردات، بهره 

وري  تـوان توسـط ماهيـت ادواري رشـد بهـره         ثانيا روابط مشاهده شده را همچنين مـي       . باشد
يابـد تمايـل بـه        وري زماني كه توليد افزايش مـي        بر اساس اين تئوري رشد بهره     . توضيح داد 

در نتيجـه اگـر ورود   . يابـد  هش مـي افزايش و در طول دوره ركود يا كاهش رشد توليد، كـا         
آور   وري تعجـب    واردات توأم بـا انقبـاض صـنايع داخلـي باشـد، كـاهش رشـد بهـره                 ) نفوذ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Pritchett (1991)هاي بازبودن به مطالعه   براي بحث رابطه بين اين معيارهاي اجرايي و ساير شاخص.1

 .كنيدرجوع 
 . رجوع كنيدPack (1988)وري به مطالعه   مباحث تفصيلي از ادبيات تجارت و بهره.2

3. Simultaneity Bias. 
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هـاي تجـاري بـر رشـد اقتصـادي آن       گيري تأثير سياسـت  يك مشكل در اندازه  ١.نخواهد بود 
است كه سياسـت تجـاري ممكـن اسـت تـابعي از سـاير متغيرهـا كـه رشـد اقتصـادي را نيـز             

 و رشـد    GDPنماينـد تـا روابـط علّـي ميـان رشـد               مطالعاتي كه سعي مـي    . گيرد باشد   يدربرم
. را شناسايي نمايد بـه نتـايج پيچيـده و مبهمـي دسـت خواهنـد يافـت                 ) يا واردات (صادرات  

اين مرور خلاصه ادبيات بازبودن تجارت و رشد اقتصادي بر دو           )) .١( از جدول    IVتابلوي  (
رغم وجود ادبيات گسترده در اين رابطه، اين مباحـث بـه          ولاً علي ا. نمايد  نكته مهم تأكيد مي   

بسياري از مطالعات بيانگر رابطه مثبتي بـين معيارهـاي   . معني حل كامل مشكلات نبوده است   
نـواقص  . اما هنوز، معـايبي در آن وجـود دارد        . متعدد بازبودن تجاري و رشد اقتصادي است      

هـاي علمـي    اي از طريـق آزمـون   ين رابطـه متدولوژيكي سبب گرديده تا جهـت بررسـي چن ـ    
هاي بخشي منجر به نتايج متناقض        مشكلاتي به وجود آيد و همچنين در تجزيه و تحليل داده          

ثانياً ساير مطالعـات تجربـي حـاكي از آن اسـت كـه معيـار مـورد اسـتفاده         . گردد و يا مبهمي 
حتي در همين اواخر از     باشند    جهت تعيين بازبودن اقتصاد از نواقص متدولوژيكي مستقل مي        

 مورد بررسـي قـرار   ٢ )١٩٨٨(كه ابتدا در مطالعه سامرز و هستون    (معيار مقايسه مستقيم قيمت     
 .استفاده شده است) گرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Kaufman (1991)اي درباره مشكل همزماني است مطالعه  اي كه داراي نتايج متقاعدكننده  مطالعه.1

مشاهده  گذاري بانك جهاني،  هاي سرمايه هاي بخشي نرخ بازدهي پروژه وي با استفاده از داده. است
داري  طور معني به) گردد هاي تجاري و ارزي را شامل مي كه سياست(ها  اي از سياست نمود، حيطه

گذاري  يك حيطه سياستي بازتر نرخ بازدهي سرمايه. دهد ها را تحت تأثير قرار مي ه نرخ بازدهي پروژ
 . دو برابر نمايدGDPرا حتي بعد از كنترل روند عمومي اقتصاد نظير رشد 

2. Summers and Heston (1988) 
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 زا آزادسازي تجاري و رشد درون. ٢
تري جهت تجزيـه    زا يك چارچوب مفهومي متقاعدكننده و دقيق        هاي رشد درون    تئوري

و رشد اقتصادي فـراهم آورده      ) آزادسازي تجاري (هاي تجاري      سياست و تحليل رابطه ميان   
گيـري    هاي رشد، امكان وجـود رابطـه بلندمـدت ميـان جهـت              در رويكرد جديد مدل   . است

بـدين ترتيـب كـه اولاً بـا     . تجاري و رشد اقتصادي به طرق مختلـف تشـريح گرديـده اسـت        
اي بـا تكنولـوژي    لاهـاي سـرمايه  رود تـا از طريـق واردات كا     آزادسازي واردات انتظـار مـي     

طور كلي اسـتراتژي توسـعه        ثانياً به . پيشرفته، انتقال تكنولوژي به داخل كشور صورت پذيرد       
تري   بخش  گيري صادراتي نسبت به استراتژي جانشين واردات داراي عملكرد رضايت           جهت
كشـورهاي  گذاري مستقيم خارجي سبب انتقـال تكنولـوژي صـادراتي از     ثالثاً سرمايه . ١است

) هماننـد تجربـه كشـورهاي آسـياي جنـوب شـرقي           (صنعتي به كشـورهاي در حـال توسـعه          
 خـارجي مـورد    گـردد تـا سـرمايه    گرا منجـر مـي     رابعاً به كارگيري استراتژي برون    . گردد  مي

اعـم از داخلـي و   (شدن با مشكلاتي نظيـر بـدهي    استفاده جهت توسعه اقتصادي بدون مواجه    
خامساً با آزادسازي تجاري، به لحاظ اينكه اثـرات سـرريز مثبـت              ٢ .صورت پذيرد ) خارجي

هـاي بـزرگ اقتصـادي در         ناشي از توسعه تكنولوژي كشورهاي صنعتي، اقتصاد را به مقياس         
زيرا يك اقتصـاد  . گردد كند و اين امر به تسريع در رشد اقتصادي منجر مي       توليد هدايت مي  

 پايين، همواره از قابليت بيشـتري    با محدوديتبا درجه بالاي بازبودن تجاري و رژيم تجاري 
 اگرچـه  ٣.باشد گيري شده از كشورهاي پيشرفته برخوردار مي   جهت جذب تكنولوژي جهت   

حاكي از رابطه مثبت ميـان نـرخ رشـد اقتصـادي و             )اشاره شده در مقدمه   (برخي از مطالعات    
 انسـاني در تبيـين رشـد    باشد اما در اين مطالعـات بـه نقـش سـرمايه     درجه بازبودن اقتصاد مي   

اخيـراً تعـداد معـدودي از    . هاي مختلف تجـاري كمتـر توجـه شـده اسـت         اقتصادي در رژيم  
هاي مختلف تجاري    دهي رشد اقتصادي در رژيم      مطالعات بر نقش سرمايه انساني در توضيح      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kruger (1987) 
2. Dollar (1992) 
3. Lewis (1995) 
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زا را تأييـد      هـاي رشـد درون      صورت گرفته است كه نتايج حاصل از آن، رويكرد نوين مدل          
 )).٢(در اين رابطه رجوع كنيد به جدول  (١يدنما مي

 و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه با استفاده از چارچوب  تجاريـ مطالعات آزادسازي۲جدول 
 زا مدل رشد درون

سندگانينو روش نتايج  

زا، وجود رابطه مسـتقيم   نوداري مدل رشد در   خوبي و معني  
 اقتصاد تجارت و رشد  درونميان باز

گرسيوني با استفاده از    رتجزيه و تحليل    
 ١٩٦٠  ـ٨٥هـاي زمـاني    هـاي سـري   داده

 . كشور در حال توسعه٩٠براي 

Romer (1989) 

طور مشترك  ي بهگيري تجاري و انباشت سرمايه انسان      جهت
كننـده رشـد در كشـورهاي در حـال            به عنوان عوامل تعيـين    

 .توسعه شناخته شد

گرسيوني با استفاده از    رتجزيه و تحليل    
 ١٩٧٠  ـ٨٢هـاي زمـاني    هـاي سـري   داده

 . كشور در حال توسعه٣٠براي 

Edwards (1992) 
 

يـد قـرار داده     يزا را مـورد تأ      نتايج تجربـي مـدل رشـد درون       
ثـــرات مثبـــت سياســـت بـــاز بـــودن اقتصـــاد و  ويـــژه ا هبـــ

 . انساني بر رشد اقتصادي گذاري در سرمايه سرمايه

تجزيه و تحليل رگرسيوني با استفاده از       
 ۱۹۷۵-۸۶هــاي زمــاني  هــاي ســري داده

 . كشور در حال توسعه۳۶براي 
Villanueva (1994) 

سرانه، شاخص    حقيقي GDP ميان پايدار بلندمدت يك رابطه 
. و فيزيكي مشاهده گرديد انساني سرمايه و ريتجا آزادسازي

انباشتگي بـا اسـتفاده       تجزيه و تحليل هم   
 ١٩٥٠ـ ـ٩٠هاي زمـاني   يهاي سر  از داده 

 .براي اقتصاد تركيه
 

Ghatak et al (1995) 

سرمايه انساني يك رابطه مثبتي ميان رشد و اثرات خارجي 
 در امر به رشد گرديد اين مشاهده هاي تجاري طول رژيم در

.گردد مي  بالاتر از اقتصادهاي بسته منجر٧٢/١ تا ٦٥/٠حدود

انباشتگي بـا اسـتفاده       تجزيه و تحليل هم   
ــري  از داده ــاي ســ ــاني   هــ ــاي زمــ هــ
 . كشور٩٨ براي ١٩٦٠ـ١٩٨٨

Gould and Ruffin 
(1995) 

زاي توســعه يافتــه لوكــاس  نتــايج تجربــي مــدل رشــد درون
اثــرات مثبــت را مــورد تأييــد قــرارداده و همچنــين ) ١٩٨٨(

گـذاري در سـرمايه انسـاني بـر        آزادسازي تجاري و سـرمايه    
 .رشد صنعتي مشاهده گرديد

انباشتگي بااستفاده از  تجزيه و تحليل هم
ــاني   داده ــري زمـ ــاي سـ : ۱-۱۹۹۶: ۴هـ

 Ahmed (1999) . براي اقتصاد بنگلادش١٩٧٤

 Ahmed (1999): منبع

 شواهد تجربي. ٣
گـرا، مبتنـي بـر حجـم      هـاي تجـاري بـرون    هاي رشد صادرات محور يـا سياسـت       سياست

يژگـي بـارز    و. انبوهي از تحقيقات تجربي در سه دهه گذشته مورد آزمون قرار گرفته اسـت             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Romer (1989), Edwards (1992), Villanueral (1994), Ghatak et al (1995), Gould and Ruffin 

(1995). 
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در . بسياري از اين تحقيقات لحاظ كردن صادرات به عنوان متغير اضافي در تابع توليد است              
ترين حالت، معادله رشد زير براي آزمون فرضيه مربوط به اثر مثبت صادرات بـر رشـد                   ساده

  :اقتصادي استفاده شده است
dy= β0 +β1dl + β2 (I/Y) + β3dx 

 dx رشـد نيـروي كـار و         dlگذاري به توليد،      نسبت سرمايه  I/Y رشد توليد،    dyكه در آن    
هاي توليـد      ، كشش  ٣β  و    ١β توليد نهايي سرمايه و ضرايب         ٢βضريب  . رشد صادرات است  

اين معادله بر اساس مشاهدات بـين كشـوري، سـري           . نسبت به نيروي كار و صادرات هستند      
اه يا صنعت بـه اشـكال مختلـف         هاي خرد در سطح بنگ      هاي پانل و همچنين داده      زماني، داده 

مورد برآورد قرار گرفته و نتايج آن در بسـياري مـوارد آمـوزه رشـد مبتنـي بـر صـادرات را               
 ٢، ماسـچوس ١١٩٩١توان به مطالعـات سـالواتوره و هـاچر        به طور مثال مي   (تأكيد كرده است    

در  ٧ ).، اشـاره كـرد    )١٩٨٣ (٦و فـدر  )١٩٨٥ (٥، رام )١٩٨٥ (٤، بلاسـا  )١٩٨٩ (٣، مباكو )١٩٨٩(
 پيامـدهاي   ٨)٢٠٠٠(شـارما . كنـيم   طور خلاصه مـرور مـي       ادامه برخي از مطالعات جديد را به      

اي نپال كه درگروه كشورهاي       آزادسازي تجاري را روي تغييرات ساختاري صنايع كارخانه       
آزادسـازي تجـاري در   . دهـد  گردد مـورد بررسـي قـرار مـي     بندي مي   كمتر توسعه يافته طبقه   

هاي عرضه و فرآينـد       وسعه يافته با درآمد پايين به دليل پايين بودن كشش         كشورهاي كمتر ت  
نتـايج مطالعـه    . سازي ممكن است مشكل ايـن دسـته ازكشـورها را حـل ننمايـد                اوليه صنعتي 

گيـري تجـاري      دهد تغييرات ساختاري تا حدودي درتوليـد صـنعتي و جهـت             شارما نشان مي  
وري وتوزيـع فضـاي صـنعتي كـه           رشد كلي بهـره   داري در     اما بهبود معني  . گردد  مشاهده مي 

. گردد  باشد مشاهده نمي    هاي اساسي و نيروي كار ماهر مي        عمدتاً به دليل كمبود زير ساخت     
اي تركيـه مشـاهده     در بررسي آثار آزادسازي اقتصادي بر صنايع كارخانه    ٩ )٢٠٠٠(فليزتكين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Salvatore and Hatcher 
2. Moschos 
3. Mbaku 
4. Balassa 
5. Ram 
6. Feder 

  ساندرام، آرام، مترجم غلامرضا آزاد.7
8. Sharma 
9. Filiztekin(2000) 
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 بـه سـمت اسـتراتژي       سـازي جـايگزيني واردات      نموده اسـت كـه اقتصـاد تركيـه از صـنعتي           
كـه حـداقل نيمـي از رشـد ارزش افـزوده آن را                طـوري   وري بـوده بـه      گرا درحال بهـره     برون

وري   هاي تجاري و رشد بهره      دراين ميان صنايع نرخ رشد بالايي را در سهم        . دهد  تشكيل مي 
ــت   ــوده اس ــه نم ــره  . تجرب ــد به ــه رش ــر ب ــالي واردات منج ــره   وري درح ــد به ــه رش وري  ك

وري   اثر آزادسـازي را بـر بهـره   ١ )٢٠٠٠(كيم . گرديد درات محسوب مي گرنجري صا   عليت
 اي دردوره    صـنعت كارخانـه    ٣٦جنـوبي بـا اسـتفاده از          رقابت بازار وكارايي مقيـاس دركـره      

دهـد كـه    وي با فرض رقابت ناقص در الگو نشان مـي . دهد  مورد مطالعه قرارمي١٩٦٦ ـ  ٨٨ 
ميلــر و . رايي مقيــاس را بهبــود داده اســتوري رقابــت وكــا آزادســازي تجــاري رشــد بهــره

هاي تجاري و سـرمايه انسـاني را بـر             آثار درجه باز بودن اقتصاد، سياست      ٢)٢٠٠٠(آپادهياي  
اي ازكشـورهاي پيشـرفته و    هاي پانل بـراي مجموعـه   وري كلي عوامل با استفاده از داده        بهره

دهـد كـه درجـه بيشـتر بـاز            ينتايج حاصله نشان م   . دهند  درحال توسعه مورد بررسي قرار مي     
تأثير سرمايه انسـاني  . وري كلي عوامل توليد شده است       بودن اقتصاد منجر به رشد بالاتر بهره      

بــراي . وري دركشــورهاي درآمــد پــايين بســتگي بــه درجــه بــازبودن اقتصــاد دارد  بــر بهــره
بـا اقتصـاد   كشورهاي فقير با درجه كم باز بودن اقتصاد اين اثر منفي و براي كشورهاي فقيـر       

وري كلـي      اثر اصلاحات تجـاري را بـر بهـره         ٣ )٢٠٠١(فرريريا  . بازتر اثر مذكور مثبت است    
) ١٩٨٥ ـ  ٩٧دوره ( سـال  ١٣ صـنعت بـراي   ١٦هـاي پانـل از    عوامل در برزيـل مبتنـي بـرداده   

داري ميـان   دهـد كـه رابطـه باثبـات و معنـي         نتـايج حاصـله آنهـا نشـان مـي         . انـد   مطالعه كرده 
هـا بـر نـرخ     اري وعملكرد صنعتي وجود دارد به طوري كه اثـر كـاهش تعرفـه    اصلاحات تج 

نتايج متون تجربـي    ) ١٣٨٠(يغمائيان  .  و توليد سرانه هر كارگر قابل ملاحظه است        TFPرشد  
وي از تحليـل  . كشـد  حامي نظريه نئوكلاسيكي رشـد مبتنـي بـر صـادرات را بـه چـالش مـي                 

 كشـور درحـال توسـعه طـي     ٦٦ مقطعـي بـراي   هاي سـري زمـاني و   رگرسيوني مبتني بر داده 
دهـد كـه توزيـع     نتايج حاصله نشان مـي . كند  استفاده مي١٩٨١ ـ  ٩٠ و ١٩٧١ ـ  ٨٠هاي  دوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. kim(2000) 
2. Miller and Upadhyay(2000) 
3. Ferrieira and Rossi(2001) 
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اي در ارتقـاي عملكـرد كمـي اقتصـاد نقـش       بخشي اشتغال و توليد به سمت بخش كارخانـه        
 . ت نيامدگرا به دس در اين مطالعه هيچ تأييد آماري براي نظريه رشد صادرات. دارد

نظريه رشد صادرات محور با استفاده ازآزمون هاي عليت نيـز مـورد مطالعـه قرارگرفتـه                 
زا مبني براينكه رابطـه علـي ازصـادرات بـه      نظريه نئوكلاسيكي يا تجارت ـ رشد درون . است

 .١رشد اقتصادي است يكي ازموضوعات نظري وتجربي مناقشه انگيز بوده است
) ١٩٦٩(اسـتفاده ازآزمـون بسـط داده شـده توسـط گرنجـر              بـا   ) ١٩٨٥(يانگ و مارشال    

 كشـور بررسـي كردنـد و دريافتنـد     ٣٧جهت رابطه علي ميان رشد صادرات و توليد را براي     
كه تأييد آماري ازفرضيه نئوكلاسيكي رشد صادرات تنها در چهار كشـور انـدونزي، مصـر،           

رتأييد اين فرضـيه اسـت كـه        در سه كشور نتايج آزمون د     . كاستاريكا و اكوادور وجود دارد    
اما در مورد پنج كشور ديگر، رشد اقتصادي با      . انجامد  رشد توليد به رشد بيشتر صادرات مي      
كلي نتايج يانـگ مارشـال تأييـد تجربـي بـراي           طور  به. رشد كمتر صادرات همراه بوده است     

ــه دســت نمــي   ــه  . دهــد فرضــيه رشــد صــادرات را ب ــايج مشــابهي ب ــه   نت طــور عــام درمطالع
وي همچنـين بـه هـيچ تأييـد         .  كشور درحال توسعه به دست آمد      ٨٧ درباره   ٢)١٩٩٣(ودارود

گـرا دركشـورهاي موسـوم بـه تـازه صـنعتي شـده دسـت                  تجربي براي فرضيه رشد صادرات    
نتايج دودارو تنها در هفت كشـور فقيـر و كـم درآمـد دلالـت بـر تأييـد ايـن فرضـيه               . نيافت
 .داشت

ن تجـارت ورشـد اقتصـادي را در ايـران مـورد بررسـي       مطالعـات زيـادي نيـز رابطـه ميـا     
 اكبـري و كريمـي هسـينجه       . شود  اند كه در ادامه به برخي ازآنها اشاره مي          وآزمون قرار داده  

گذاري را براساس تـابع توليـد فـدر بـراي             تأثير صادرات بر رشد اقتصادي و سرمايه      ) ١٣٧٥(
دهـد كـه    اصـل از ايـن مطالعـه نشـان مـي     نتايج ح. اند  مورد مطالعه قرارداده١٣٤٨ ـ  ٧٤دوره 

.  دار و قـوي اسـت   درسطح كلان اثر رشد صادرات صنعتي و نفتي بـر رشـد اقتصـادي معنـي            
علاوه ارتباط مذكور دوطرفه بوده و از رشد اقتصادي به رشد صادرات صنعتي نيـز وجـود              به

تـأثيري  ) عمدتاً شامل كالاهاي سـنتي و كشـاورزي  (درهمين حال رشد صادرات نفتي  . دارد
تشكيل سرمايه در اقتصاد نيز تحت تأثير رشـد اقتصـادي وصـادرات    . بر رشد اقتصادي ندارد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dodaro (1993), Sheehey (1990) 
2. Dodaro (1993) 
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درسـطح  . نفتي بوده و رشد صادرات صنعتي و غيرصنعتي داراي آثار معناداري برآن نيسـت             
ها نيز اثر رشد صادرات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به مراتب بزرگتـر              بخش

بـا اسـتفاده از الگـوي       ) ١٣٧٥(جلالي نائيني و رضازاده محمـدي       .  است از بخش كشاورزي  
خيز از جمله ايـران بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه اثرگـذاري               كشور نفت  ٨تابع توليد و مطالعه     

در رشد اقتصادي اين كشورها از ساير كشورهاي درحـال          ) شامل نفتي و غيرنفتي   (صادرات  
تـأثير صـادرات و همچنـين متغيرهـاي         ) ١٣٧٦(فرجـادي و لعلـي      . توسعه كمتـر بـوده اسـت      

اي و مصرفي را بر رشـد اقتصـادي مبنـي برالگـوي      اي، سرمايه وارداتي شامل واردات واسطه   
دهـد   نتايج حاصله نشان مـي . اند  مورد مطالعه قرارداده١٣٤٠  ـ٧٣تابع توليد براي دوره زماني 

نرخ رشد اقتصـادي وجـود   كه يك ارتباط مثبت و قوي بين نرخ رشد صادرات و واردات و  
دار اسـت،     اي بر رشد اقتصادي مثبت ومعني       اي و واسطه    تأثير واردات كالاهاي سرمايه   . دارد

به علاوه هرچه نسـبت  . هرچند واردات مصرفي تأثير با اهميتي بر رشد اقتصادي نداشته است    
ابـد رشـد    ي  اي داخلـي افـزايش مـي        اي وارداتي به كالاهاي سـرمايه       واردات كالاهاي سرمايه  

بااسـتفاده از روش عليـت گرنجـري    ) ١٣٧٧(هژبر كياني و حسـنوند  . شود اقتصادي بيشتر مي  
بر رشـد اقتصـادي     ) نفتي و غيرنفتي  (به اين نتيجه رسيدند كه در اقتصاد ايران رشد صادرات           

رابطـه ميـان رشـد اقتصـادي و صـادرات را            ) ١٣٧٧(بـرادارن شـركا وصـفري       . تأثيري ندارد 
هاي كشاورزي، صنعت و خدمات با اسـتفاده از آزمـون عليـت      دربخش١٣٣٨ ـ  ٧٢درطول 

دهد كـه   نتايج اين مطالعه نشان مي    . دهند  گرنجر و همچنين الگوي فدر مورد مطالعه قرار مي        
در ايران صادرات غيرنفتي آثار مثبتي بر رشـد اقتصـادي داشـته اسـت و ايـن اثرگـذاري در                     

بـر توليـد    ) كـل (اثـر صـادرات     ) ١٣٧٨(متوسـلي . ها اسـت    بخش صنعت بيشتر از ساير بخش     
 مـورد آزمـون   ١٣٣٨ ـ  ٧٤ناخالص داخلي را با استفاده ازآزمون عليت گرنجري بـراي دوره  

توكلي و هاشـميان    . نتايج حاكي از رابطه دوطرفه بين اين متغيرها بوده است         . قرار داده است  
هــاي صــنعتي  ر بخــشرابطــه ميــان صــادرات بــر رشــد توليــد را بــراي زيــ) ١٣٧٨(اصــفهاني 

 و همچنـين بخـش كشـاورزي بـا          ISICبنـدي دورقمـي       وكشاورزي در ايران بر اساس طبقـه      
. دهنـد   مورد بررسـي قـرار مـي   ١٣٤٦ ـ  ٧٤استفاده از الگوي تابع توليد فدر و اطلاعات دوره 

هاي آن نسبت بـه رشـد صـادرات      نتايج اين تحقيق حاكي ازآن است كه صنايع و زير بخش          
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به علاوه واكـنش صـنايع مـواد غـذايي نسـبت بـه         . دهند  داري نشان مي    و معني واكنش مثبت   
بخش صنعتي در مقايسـه بـا كشـاورزي         . تغيير رشد صادرات بيشتر از ساير صنايع بوده است        

اثـر صـادرات    ) ١٣٧٩(سيد رضـا عظيمـي      . تأثيرپذيري بيشتري نسبت به صادرات خود دارد      
وري با استفاده از الگـوي تـابع توليـد      ار جنبي و بهره   غيرنفتي را بر رشد اقتصادي مبتني بر آث       

 ١٣٤٦ ـ  ٧٦هـاي   هاي آماري سـال  نتايج اين پژوهش براساس داده. دهد مورد مطالعه قرار مي
 .كند آثار صادرات غيرنفتي بررشد توليد ناخالص بدون نفت را در ايران تأييد نمي

 چارچوب نظري مدل. ١
زا كه توسط لوكاس   مدل سرمايه انساني رشد درون     چارچوب نظري اين مطالعه مبتني بر     

در ميان سه مدلي كه لوكـاس در مطالعـه خـود مـورد              . ١توسعه يافته است قرار دارد    ) ١٩٨٨(
بررسي قرار داده يكي از آن نقش ذخيره سرمايه انساني از طريق كسب دانش تأكيـد نمـوده        

) ١٩٨٨(در مدل لوكـاس  . استاست و لذا اين مدل نيز توجه بسياري را به خود جلب كرده           
هـاي ايـن    تـرين ويژگـي   يكي از مهـم  . ٢گردد  سرمايه انساني موتور رشد اقتصاد محسوب مي      

در بعد نقش داخلـي بـه       . مدل نقش دوگانه سرمايه انساني در دو بعد داخلي و خارجي است           
 در بعـد  كـه  وري همان عامل توليد تأكيد دارد درحـالي  اثرات انفرادي سرمايه انساني بر بهره     

فـرض  . نمايـد   وري ساير عوامـل توليـد اشـاره مـي           نقش خارجي به اثر سرمايه انساني بر بهره       
 بخشي از ساعات كاري نيـروي  u معياري جهت كيفيت نيروي كار و qt نيروي كار،    Ltكنيد  

دهنـده     نشـان  uqtLtضـرب     كـه حاصـل     طـوري   بـه . گردد، باشـد    كار كه صرف توليد كالا مي     
در . گيـرد، اسـت      مورد اسـتفاده قـرار مـي       Yt كه جهت توليد محصول      ٣لنيروي كار مؤثر ك   

، نيـروي كـار مـؤثر       (Kt) تـابعي از ذخيـره سـرمايه فيزيكـي           (Yt)توليد  ) ١٩٨٨(مدل لوكاس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lucas (1988) 

ـ مدل رشد با تأكيد بر ١: گرفته است، عبارتند ازسه مدلي كه توسط لوكاس مورد بررسي قرار  .2
ـ مدل رشد با تأكيد بر انباشت سرمايه انساني از طريق ٢انباشت سرمايه فيزيكي و تغييرات فني 

 .ـ  مدل رشد با تأكيد بر انباشت سرمايه انساني متخصص از طريق يادگيري حين كار٣كسب دانش 
3. Total effective workforce 
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(uqtLt)  نيروي كار( و متوسط مهارت سرمايه انساني( ،(qa)    كـه    فرض شـده اسـت بـه طـوري
 :توان نوشت مي

γ−= a
b1

tt
b
tt q)Luq(AKY 

γدر آن   كه  
aqناشـي از متوسـط سـرمايه انسـاني     ١دهنده اثرات خـارجي   نشان  qt(AHC)

٢  
 .گردد  بيانگر سطح تكنولوژي توليد بوده كه در اينجا ثابت فرض ميAtاست و 

هـاي يكسـان    گردد تمامي نيروي كار داراي سـطح مهـارت    در شرايط تعادلي، فرض مي    
را به صـورت زيـر بازنويسـي    ) ١٩٨٨(توان مدل لوكاس     ن ترتيب مي  بدي) qt=qaيعني  (باشند  
 :نمود

b1
t

b1
tttt q)uL(KAY −γ+−= 

 :براي تابع توليد فوق بازدهي نسبت به مقياس عبارت خواهد بود از
(2+γ-b)>(2-b)>1 

، صعودي بودن بـازدهي نسـبت   )١٩٨٨(گردد در مدل لوكاس      طور كه ملاحظه مي     همان
اي بـراي     كننـده   انساني كه نيـروي تحريـك       ت خارجي متوسط سرمايه     به مقياس به دليل اثرا    

در اين جا منظور از نـرخ رشـد   . باشد گردد، مي نرخ رشد اقتصادي مثبت پايدار محسوب مي 
 . استγاقتصادي پايدار همان ضريب 

نمايد، نيـروي كـار بخشـي از اوقـات       فرض مي ) ١٩٨٨(همچنين جهت سادگي، لوكاس     
، (u-1)دهـد   را به ذخيره سرمايه انسـاني تخصـيص مـي    آن   و مابقي (u)يد غيرفراغت را به تول   

 : توان نوشت بدين ترتيب مي

0i >δ و ii
i

i u
q

q
δ=

∆ 

يـك  . امـين بخـش اقتصـاد اسـت    i ضريب تشكيل مهارت نيـروي كـار در      iδكه در آن    
هـاي   هاي توليدي با تكنولوژي بالا به ويژه در بخـش           در بخش  اي بيشتر   چنين تشكيل سرمايه  

تحت شرايط سياست آزادسازي    . باشد  طوركلي در بخش صنعت محسوس مي       صادراتي و به  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Externalities 
2. Average Human Capital 
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تجاري هر دو بخش صادراتي و صـنعتي در كشـورهاي در حـال توسـعه كـه از تكنولـوژي                      
گردنـد، احتمـال      ر مـي  گـذاري خـارجي برخـوردا       تري از طريق واردات و يا سرمايه        پيشرفته

در اين كشـورها    ) در بعد داخلي و خارجي    (زيادي وجود دارد كه سطح مهارت نيروي كار         
اي از مــدل  يــك تصــوير مقايســه) ٣(، جــدول )١٩٩٨(بــا پيــروي از هوانــگ . افـزايش يابــد 

يافته سولوـ سوان از مطالعـه منگيـو،          ، مدل تعميم  )١٩٥٦(و سوان   ) ١٩٦٥(نئوكلاسيك سولو   
) ٣(در جـدول    . دهد  را نشان مي  ) ١٩٨٨(و مدل سرمايه انساني لوكاس      ) ١٩٩٢( ويل   رومر و 

هـاي مشـابهي در وضـعيت تعـادلي ـ پايـدار        يافته آن داراي ويژگي مدل سولو و مدل تعميم 
يافتـه     انساني اسـت كـه در مـدل تعمـيم           تنها تفاوت اين دو مدل در انباشت سرمايه       . باشند  مي

ا با وجـود فـرض انباشـت سـرمايه انسـاني هنـوز شـرايط تعـادلي ـ          لذ. سولو لحاظ شده است
از وضعيت تعادلي ـ پايدار هر يـك از متغيرهـاي سـرانه مطـابق نـرخ       . گردد پايدار حفظ مي
در . نمايد يافته رشد مي   هاي سولو و سولوي تعميم       در مدل  XوYترتيب با     زا به   متغيرهاي برون 

يافتــه ســولو در توليــد دانــش  هــاي تعمــيم مــدلزا ســولو و  وري بــرون مصـاف بــا مــدل بهــره 
كننده اقتصـاد در   زا بسيار قاطع و صريح بوده و عامل تحريك تكنولوژي در مدل رشد درون   

  بنـابراين، رشـد پايـدار بـا تـداوم انباشـت دانـش             . باشـد   جهت نـرخ رشـد مثبـت پايـدار مـي          
 .باشد پذير مي امكان
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  منكيو و همكاران و لوكاسهاي رشد سولو،  ـ مقايسه تطبيقي مدل٣جدول 
Solow- Swan (1956) 
growth model with 
labour augmenting 

exogenous technological 
progress 

Augmented Solow 
(Mankiw et al., 1992) 

Human capital model of 
endogenous growth 

(Lucas, 1988) 

Production function(i) 
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Notes: (i) Yt, Kt, Lt, Ht, Et, qt, qa, u respectively represent output, physical capital, number of workers, 
human capital, labor augmenting technological factor, a measure of average quality of human capital, 
externalities from average human capital, the fraction of working hours workers spent on production.  
(ii) Small letters denote ‘per capita’, while capital letters denote ‘level’; ‘-’ indicates per efficiency unit of 
labor; ‘ • ’ denotes first order time derivative; ‘d’ represents depreciation; sk and sh respectively denote 
saving share of physical capital and human capital, and ‘c’ stands for individual per capita consumption.  
(iii) ‘°’ denotes growth rate of corresponding variable. 

 سازي توليد صنعتي براي اقتصاد ايران مدل. ٥
 بـا اسـتفاده از   در اين بخش رابطه بين آزادسازي تجـاري و نـرخ رشـد توليـد صـنعتي را           

بـا پيـروي از لوكـاس و همچنـين بـا       . دهيم  چارچوب تابع توليد جمعي مورد آزمون قرار مي       
كـه شـاخص آزادسـازي تجـاري را بـه مـدل لوكـاس جهـت                 ) ٢٠٠١(احمد   و    پيروي از داتا  

در ايـن  . گـردد  صورت زيـر تصـريح مـي    آزمون تعميم داده، تابع توليد صنعتي براي ايران به       
 مـدنظر نبـوده و تنهـا براسـاس شـواهد تجربـي و               TL اسـتخراج و تعمـيم متغيـر         مطالعه نحوه 

 .همچنين آزمون آن در اقتصاد ايران اين متغير به مدل لوكاس تعميم داده شده است
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) ١   (                                   TL) Y=f(A, K, L, H,  

ترتيـب نهـاده سـرمايه،     بـه  K, L, H, TL ارزش افـزوده صـنعتي اسـت و    Yبه طوري كـه  
  شـاخص    A. باشـد   نيروي كار، سـرمايه انسـاني و يـك شـاخص از آزادسـازي تجـاري مـي                 

 .باشد كارآيي فني سرمايه مي
 مـورد تعمـيم قـرار       TLرا با اضافه نمـودن متغيـر      ) ١٩٨٨(، مدل لوكاس    )١(بنابراين مدل   

 بـا تـابع توليـد بخـش         هاي زماني و ارتباط آن      هاي سري   با توجه به دسترسي داده    . داده است 
صنعت براي اقتصاد ايران از دو معيار آزادسازي تجـاري، يكـي از متغيـر صـادرات حقيقـي                   

REXPORT) (     گـرا و ديگـري از نـرخ متوسـط تعرفـه             به عنوان معياري براي استراتژي برون  
از معيار اول آزادسازي جهت تجزيه و تحليل اثـرات      . است   استفاده شده  (TARIFF)وارداتي  

زيـرا چنـين كاهشـي معمـولاً     . گـردد  ي از كاهش ارزش حقيقي پول داخلي اسـتفاده مـي        ناش
قيمت كالاي قابل تجارت را نسبت به كالاهاي غيرقابل تجارت افزايش داده و اين موضـوع           

معيـار دوم  . گـردد  منجر به انتقال منابع از بخش غيرقابل تجارت به بخـش قابـل تجـارت مـي       
تحليل اثرات ناشي از كاهش نسبت قيمت كالاهـاي وارداتـي           آزادسازي تجاري به تجزيه و      

گردد كه بيانگر   به قيمت كالاهاي صادراتي به دليل كاهش در نرخ تعرفه وارداتي، منجر مي            
جهت بررسي كيفيت نيـروي انسـاني      . انتقال منابع از صنايع وارداتي به صنايع صادراتي است        

بـه  . گـردد   وان متغيرهـاي جانشـين اسـتفاده مـي         از دو معيار به عن ـ     (EDU)و يا سرمايه انساني     
 از معيار نيروي كار مـؤثر       ١)١٩٩٢(عنوان اولين معيار با پيروي از مطالعه منكيو، رومر و ويل            

به عنوان دومـين  . باشد استفاده شده است  كه داراي تحصيلات عالي و كاربردي مي  ٢لوكاس
ــالانوا   ــاني و ب ــروي از اوت ــا پي ــار ب ــوي و ويكتو ٣)١٩٩٠(معي ــر  ٤)١٩٩١(رل ــاري كــه ب  از معي

گذاري از طرف دولـت در نيـروي انسـاني تأكيـد دارد، اسـتفاده          هاي سرمايه   اثربخشي هزينه 
هـاي دولـت كــه بتوانـد انگيــزه     هـاي رشـد، سياســت   بــدين معنـي كـه در مــدل  . شـده اسـت  

ي توانـد بـر نـرخ رشـد اقتصـاد           گذاري در سرمايه انساني را تحت تأثير قرار دهد مـي            سرمايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mankiw, Romer and Weil (1992) 
2. Effective Workforce 

3. Otani and Villanueva (1990) 
4. Victor Lavy (1991) 
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هاي دولت در امر آموزش و بهداشت عمومي دو متغير سياسـتي هسـتند       هزينه. اثرگذار باشد 
گذارند با اين فرض كـه نيـروي كـار سـالم و آمـوزش ديـده هـم كـاراتر          كه بر رشد اثر مي    

تـر بـا تغييـرات تكنولـوژيكي تطبيـق          هستند و هم قدرت فراگيري بالاتر دارنـد و هـم سـريع            
 :ع توليد صنعتي براي اقتصاد ايران عبارت خواهد بود ازنتيجتاً تاب. يابند مي

)٢    ( VaddINd=F(RCAPITAL, LABOUR, EDU, REXPORT, TARIFF) 

در ) utهمراه بـا جملـه خطـا،        (با تصريح تابع توليد صنعتي به صورت فرم لگاريتم خطي           
 :١حالت لگاريتمي خواهيم داشت

LVaddINDt = α0 + α1 LRCAPITALt + α2LLABOUR + α3LEDUt + α4LREXPORTt 
+ α5LTARIFFt + ut 

  > α5 0 و 0 < (α1, α2, α3, α4) كشش كه پارامترهاي آن است انتظارات نظري حاكي از
(ECM)مدت از فرم مدل تصحيح خطا         هاي كوتاه   جهت تجزيه و تحليل پويايي    . باشد

 تـابع   ٢ 
 .شود توليد صنعتي به صورت زير استفاده مي

∑
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 ٣  جملـه پسـماند اسـت كـه وايـت نـويز           εi جمله تصحيح خطا اسـت و        ECt-Iكه    طوري  به
 .باشد مي

 معرفي متغيرهاي مدل و منابع اطلاعات آماري. ٦
 به شـرح زيـر   ١٣٤٥ـ ٨٠اطلاعات آماري مورد استفاده در تخمين مدل براي دوره زماني 

 .باشد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .باشد يكي از مزاياي استفاده از مدل در حالت لگاريتمي كاهش واريانس ناهمساني مي .1

2. Error Correction Model 
3. White Noise 
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VaddIND :       بـر حسـب ميليـارد     ١٣٦١بـه قيمـت ثابـت     متغير ارزش افزوده بخش صـنعتي 
 . PDSبانك اطلاعاتي : ريال، مأخذ

RCAPITAL :        بر حسب ميليارد ريـال،     ١٣٦١موجودي سرمايه كل اقتصاد به قيمت ثابت 
 .ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه: مأخذ

LABOUR :        ريـزي    سـازمان مـديريت و برنامـه      : اشتغال كل اقتصاد بر حسب نفـر، مأخـذ
 . كشور
1EDU :  جمعيــت فعــال و شــاغل داراي آمــوزش عــالي برحســب نفــر، مأخــذ؛ ســازمان

 .ريزي كشور مديريت و برنامه
2EDU :هاي جاري دولـت در        تركيبي از هزينه   ١گذاري دولت در سرمايه انساني      سرمايه

يـه، آمـوزش عـالي و       فصول آمـوزش و پـرورش، فرهنـگ و هنـر، بهداشـت، درمـان و تغذ                
، ١٣٦١اي به قيمت ثابت سـال         تحقيقات، تربيت بدني و امور جوانان، و آموزش فني و حرفه          

 .رساله دكتري خانم نظيفي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي: برحسب ميليارد ريال مأخذ
REXPORT :      برحسـب ميليـون دلار     ) هـا   موازنـه پرداخـت   (صادرات كالاهـاي غيرنفتـي

 .ثابت
TARIFF :    حاصل تقسيم ماليات بر واردات بر كل وارداتCIF)    مأخـذ ) ريـال بـه ريـال :

 .محاسبات تحقيق

  واحدهاي ريشههاي  آزمون. ٧
انباشتگي خواص آماري متغيرها از اهميت بالايي برخـوردار    به هنگام تجزيه و تحليل هم     

اه را بـا    انباشتگي سازگاري ميـان خـواص آمـاري متغيرهـاي دسـتگ             در واقع روش هم   . است
. باشـند  متغيرهاي اقتصادي عمومـاً نامانـا و داراي رونـد تصـادفي مـي      . كند  تئوري آزمون مي  

اما هم انباشتگي يك . هاي نامانا نيز در حالت كلي يك سري نامانا است          تركيب خطي سري  
زيـرا  . استثنا براي اين قاعده عمومي محسوب شده و ارتباط نزديكي با تئوري اقتصادي دارد             

بـه همـين    . باشـد   مـي ) نامانا( اقتصادي متضمن مانابودن تركيبي از متغيرهاي اقتصادي         تئوري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . پيشنهادشده استOtani&Villanueva(1990)اين شاخص توسط  .1
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 پـرون   ـ ـ   و فيليـپس   (ADF)  ١)١٩٧٩(يافتـه      فولر تعمـيم    ـ  دليل در اين مطالعه دو آزمون ديكي        
)١٩٨٩((PP)

نتايج آزمون در جـدول     . گيرد    جهت بررسي متغيرهاي مورد استفاده قرار مي        ٢ 
گيـري مرتبـه     و حاكي از آن است كه تمامي متغيرها با يك مرتبـه تفاضـل      گزارش شده ) ٤(

 .  استI)١(به عبارت ديگر متغيرهاي مزبور انباشته از مرتبه اول و يا . اول مانا گرديد

 هاي واحد ـ آزمون ريشه٤جدول 

 پرون ـ آزمون فيليپس آزمون ديكي فولر

 متغيرها

عرض از مبدأ و  ز مبدأعرض ا عرض از مبدأ و روند
 عرض از مبدأ روند

نتيجه 
 آزمون

LvaddIND ADF(2)=-2.9355 ADF(2)=-2.1820 -2.3583 -1.1044 نامانا 

D(LvaddIND) ADF(1)=-4.1520  -5.3041  مانا 

LRCAPITAL ADF(1)=-2.9076 ADF(1)=-2.1195 -3.2647 -2.7678 نامانا 

D(LRCAPITAL) ADF(2)=-2.1733 ADF(2)=-2.9838 -3.7059  مانا 

LLABOUR ADF(1)=-2.8218 ADF(2)=-1.0773 -2.2360 -3.3878 نامانا 

D(LLABOUR) ADF(1)=-4.6881  -6.1659  مانا 

LEDU ADF(1)=-1.3871 ADF(1)=-2.3681 -2.3459 -1.2008 نامانا 

D(LEDU) ADF(1)=-3.8873  -4.4445  نامانا 

LTARIFF ADF(1)=-0.6925 ADF(2)=-1.7299 -2.5993 -1.5175 مانا 

D(LTARIFF) ADF(1)=-3.7819  -4.4316  نامانا 

LREXPORT ADF(2)=-1.9025 ADF(1)=-1.0510 -1.3425 -2.0337 مانا 

D(LREXPORT) ADF(1)=-4.0559  -4.2768  نامانا 

 .باشند دار مي معني% ۵اول در سطح   هاي آزمون متغيرها در فرم تفاضل مرتبه آماره *

 ين و تجزيه و تحليل مدل تخم . ٨
 در  (P)مستلزم تعيين طول وقفه بهينه      ) ١٩٨٨(انباشتگي به روش جوهانسن       هاي هم   تحليل

 VARجايي كه هدف انتخاب يك درجـه يـا وقفـه بهينـه بـراي       از آن. باشد  ميVARالگوي  
بـه  بايست جهت تعيين وقفه بهينه فاصله مناسـب و   باشد اين موضوع كه در اين مرحله مي     مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Augmented Dickey Fuller (1979) 
2. Philiphs-Perron (1989) 
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امـر   اين براي. انتخاب نمود  نگيرد، فاصله قرار  كه وقفه بهينه خارج اين     اندازه كافي طولاني را   
و جهـت تعيـين وقفـه       . ١گردد   استفاده مي  ٤جهت شناسايي وقفه بهينه از ماكزيمم طول وقفه         

كـوئين    معيـار هـنن  ٣ ،(SC) معيـار بيـزين شـوارز       ٢،(AIC)مناسب از معيار اطلاعات آكائيك      
(HQ)، بينــي نهــايي  معيــار خطــاي پــيش٤(FPE)، نمــايي تعــديل   نســبت درســت  و آزمــون٥
(LR)شده

 در جـدول    =١،٢،٣،٤Pهاي    هاي مذكور براي طول وقفه      آماره. گردد   استفاده مي  ٦ 
 طـول  SC و LR ،FPEگردد معيارهاي آزمون  طور كه ملاحظه مي    همان. ارايه شده است  ) ٥(

لذا با توجه بـه تأييـد اكثـر    . كند   تعيين مي  =P ٤ وقفه را   طول HQC و   AIC و معيار    =٢Pوقفه  
 .گردد  از اين وقفه جهت برآورد روابط تعادلي بلندمدت استفاده مي٢ها بر طول وقفه  آماره

 هاي آزمون و معيارهاي انتخاب درجه دستگاه   ـ آماره٥جدول 

 معيار
 ئيك كاآ شوارز كوئين ـ هنن

بيني  خطاي پيش
 نمايي

تعديلنمايي  نسبت راست
 (P)طول وقفه شده

٠٨ ٤٧٨٠٨٨/٠ ٧٣٤٠٢١/٠ ٥٦٩٩١٥/٠-E۵۰/۶ NA ٠ 

١٤ -٥٥٠٥٧/١٣ -٩٤٩٣٨/١٠ -٩٠٧٧٨/١٢-E١ ٩٩٣٩/٥٠٧ ٣٨/٥ 

٧٥٩٠٤* -٠٨٢٧٦/١٣/۱۱- ١٧* -٢٧٦٥٠/١٤-E٢ ٥٦٢٣٩/٦٥* ٢٧/٣ 

١٤ -٩١٤٩٨/١٤ -٠٥٢٢٦/١٠ -١٧٠٢٨/١٣-E٣ ٨٧٤٢١/٦٦ ٩٨/٢ 
*١٤ -٧٥١٨٦/١٧* -٣٥٣٥٤/١١ -٤٥٦٢٠/١٥-E٤ ٦٩٢٧٥/٤٩ ٣١/٢ 

 ٥  ٧آزمــون اثــر. دهــد  نشــان مــي=P ٢نتــايج آزمــون را بــازاي طــول وقفــه ) ٦(جــدول 
% ١داري   رابطه بلندمدت را در سطح معنـي  ٢ ٨ رابطه بلندمدت و آزمون حداكثر مقدار ويژه      

ثـر داراي   اما به لحاظ اينكه آزمون حداكثر مقدار ويژه برخلاف آزمون ا          . نمايد  شناسايي مي 
 r+١، فرض مقابل رتبـه برابـر        rفرض مقابل مشخصي است يعني با رد فرضيه صفر رتبه برابر            

لـذا در   . گيـرد   قابل پذيرش است نتايج آزمون حداكثر مقدار ويژه مـورد پـذيرش قـرار مـي               
بررسي دو رابطه بلندمدت تعادلي مبتني بر آزمون حداكثر مقدار ويژه مشـاهده گرديـد كـه                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peraran, et al (1997) 
2. Akaike Information Criterion 
3. Schwarz Bayesian Criterion 
4. Hannan-Quinn Criterion 
5. Final Prediction Error 
6. Sequential Modified Likelihood Ratio Test Statistic 
7. Trace Test 
8. Maximal Eigenvalue 
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) ٧(جـدول   . اول با رابطه بررسي ما هماهنگ و مطـابق بـا انتظـارات نظـري اسـت                تنها رابطه   
 .دهد رابطه بلندمدت تعادلي را نشان مي

 انباشتگي هاي هم  ـ آزمون٦جدول 
 آزمون اثر آزمون ماكزيمم مقدار ويژه

مقدار  ه آزمونرآما فرضيه مخالف فرضيه صفر
 %٩٩بحراني

 نيراحمقدار ب ه آزمونرآما فرضيه مخالف
٩٩% 

0=r 1=r ٨٢/٤٦ ٤٣٦٥٨/٦٣ 1≥r ٠١/١١١ ١٥٣٧/١٨٣ 

1≤r 2=r ٧٩/٣٩ ٠٥٣٨٤/٤٦ 2≥r ٤٥/٨٤ ٧١٧٢/١١٩ 

2≤r 3=r ٢٤/٣٣ ٦٩٨٥٤/٢٨ 3≥r ١٦/٦٠ ٦٦٣٣٢/٧٣ 

3≤r 4=r ٨١/٢٦ ٦٩٩٣٨/١٩ 4≥r ٩٦۴٠٧/٤١ ٧٨/٤٤ 

4≤r 5=r ٢٠/٢٠ ١٦٢٥٩/١٦ 5≥r ٦٠/٢٤ ٢٦٥٤٠/٢٥ 

5≤r 6=r ٩٧/١٢ ١٠٢٨١٤/٩ 6≥r ٩٧/١٢ ١٠٢٨١٤/٩ 

 

  ـ رابطه بلندمدت تعادلي٧جدول 

LVADDIND= ٦٤٣٨٥/١٢-  + ٥٨٣٥٠١/٠ LLABOUR + ٤٠٠٥١٨/٠  LRCAPITAL  

                     )   ۰۸۷۲۶/۰ (                     ) ۲۷۷۲۸/۰(  ) ۸۸۰۶۳/۳(   

+ ٣٨٠١٣١/٠ LEDU + ٢٢٥٠٠٣/٠ REXPORT- ٠٣٩٧١١/٠ LTARIFF 

  ۰۱۹۸۱/۰(                   ) ۰۴۳۹۹/۰(         )   ۱۰۷۲۹۱/۰ (   

در خصوص ضرايب تخميني در تمـامي مـوارد مؤيـد تأييـد انتظـارات               ) ٧(نتايج جدول   
 درصد و ضريب نهـاده نيـروي كـار    ٤٠/٠ضريب نهاده سرمايه فيزيكي برابر   . باشد  نظري مي 

مقايسه اين دو ضريب حاكي از كاربري بخـش صـنعت در            .  درصد برآورد شده است    ٥٨/٠
 درصد تخمين زده شده كه تقريبـاً داراي اثـر   ٣٨/٠ برابر ١متغير سرمايه انساني . باشد  ايران مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها اشاره گرديد جهت تبيين متغير سرمايه انساني از دو متغير جانشين  همانگونه كه در معرفي متغير .1

سرمايه انساني گذاري دولت در   و سرمايه(EDU1)جمعيت فعال و شاغل داراي آموزش عالي 
اما در نهايت در بخش تجربي بر اساس هماهنگي با رابطه مورد انتظار و . پيشنهاد شده است

 . استفاده شده استEDU1سازگاري با انتظارات نظري از متغير 
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باشد و به اين معني است كه بـا           مشابه نهاده سرمايه فيزيكي بر روي ارزش افزوده صنعتي مي         
 درصد به افزايش ارزش افزوده صنعتي       ٣٨/٠افزايش يك درصد در سرمايه انساني به ميزان         

 و همچنين   ٢٢/٠أثير صادرات حقيقي بر ارزش افزوده صنعتي مثبت و برابر           ت. گردد  منجر مي 
طـور    همان.  درصد ارزيابي شده است    ٠٣/٠ها بر ارزش افزوده صنعتي منفي و برابر           اثر تعرفه 

گردد با اتخاذ سياست آزادسازي تجاري كمك بـه افـزايش رشـد صـنعتي و      كه مشاهده مي 
 .گردد و كارايي اقتصادي منجر مياشتغال از طريق بهبود تخصيص منابع 

اين ضرايب سرعت تعديل متغيرها     . دهد    را نشان مي    ١برآورد ضرايب تعديل  ) ٨(جدول  
در . كننـد   گيـري مـي     هاي دسـتگاه يـا جمـلات تصـحيح خطـا انـدازه              را نسبت به عدم تعادل    

ر صورت عدم تعادل يعني انحراف از روابط تعادلي بلنـد مـدت، برخـي متغيرهـا بايسـتي بـا                    
صـورت تضـميني بـراي     در غير اين. تعديل براي حصول به روابط مذكور را به عهده بگيرند        

 .انباشتگي متغيرهاي دستگاه وجود نخواهد داشت هم

  ـ ضرايب تعديل٨جدول 
 متغير

عدم تعادل  
∆LVADDIND ∆LLABOUR ∆LRLAPITAL ∆LEDU ∆LREXPORT ∆LTARRIF 

٢٠/٠ -٩٧/٠ -٠٩/٠ -١٧/٠ -٠٦/٠ -٣١/٠- 
ECM )٣٦/٠( )٣٨/٠( )١٧/٠( )٠٨/٠( )٠٥/٠( )١٧/٠( 

 .باشند  اعداد داخل پرانتر انحراف معيار ضرايب مي*

 ٣١/٠در دستگاه مورد بحث متغير ارزش افزوده صنعتي نسبت به عدم تعادل بـا سـرعت                 
 و ٠٦/٠هاي نيروي كار و موجودي سرمايه به ترتيب با سـرعت            متغير. شود  درصد تعديل مي  

   انسـاني، صـادرات و نـرخ تعرفـه          هـاي سـرمايه      درصد تعـديل شـده و همچنـين متغيـر          ١٧/٠
همـانطور كـه    . گردند   درصد تعديل مي   ٢٠/٠ و   ٩٧/٠،  ٠٩/٠داتي نيز به ترتيب با سرعت         وار

گردد تمامي ضرايب تعديل داراي علامت منفي و كوچكتر از يـك         مشاهده مي  ٨از جدول   
گردد متغير صادرات حقيقي سهم بـالايي در          ، مشاهده مي  بر اساس ضرايب تعديل   . باشند  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Loading Factors 
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كه بيش از نيمي از عـدم تعـادل           تصحيح عدم تعادل از يك دوره به دوره بعد دارد به طوري           
متغيرهـاي ارزش افـزوده صـنعتي و نـرخ تعرفـه           . گـردد   توسط متغير صـادرات تصـحيح مـي       

 . دوارداتي جهت تصحيح اين عدم تعادل در مراتب بعدي قرار دار
انباشـتگي بـرخلاف رويكردهـاي سـنتي اقتصادسـنجي، سـاختارهاي              هـاي هـم     در تحليل 

مـدت   الگـوي كوتـاه  . شـوند  مدت و بلندمدت به طور صريح از يكديكر تفكيـك مـي         كوتاه
ارزش افـزوده   (تصحيح خطا يك مكانيزم بازخور تلقـي شـده كـه مطـابق آن متغيـر وابسـته                   

مكانيزم بـازخور مـذكور حصـول بـه         . گردد  يل مي نسبت به عدم تعادل دستگاه تعد     ) صنعتي
 بـه همـين موضـوع اشـاره         ١قضيه نمـايش گرنجـر    . كند  رابطه تعادلي بلندمدت را تضمين مي     

اي از متغيرها مسـتلزم يـك         مطابق اين قضيه يك رابطه تعادلي بلندمدت ميان مجموعه        . دارد
آماري داشته و هـيچ  اين موضوع يك مبناي كاملاً . مدت است الگوي تصحيح خطاي كوتاه   

مـدت در     نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطاي كوتـاه       . هاي اقتصادي ندارد    ربطي به تئوري  
 .نشان داده شده است) ٩(جدول 

  صنعتي براي متغير ارزش افزودهECM معادله  باـ ٩جدول 

 ∆LVADDINDمتغير وابسته 

 دحد نهايي اعتما -tنسبت تخمين متغيرهاي توضيحي
(P-Value) 

Intercept ١٦/٠ ٤١/١ ٠٥/٠ 

)١-(∆LVADDIND ٠٣/٠ ٢٥/٢ ٥٧/٠ 

)۲-(∆LVADDIND ٩٨/٠ ٠٢/٢ ٠١/٠ 

)١-(∆LLABOUR ٩٣/٠ ٥٩/٠ -٠٤/٠ 

)٢-(∆LLABOUR ٧٥/٠ ٣١/٠ -١٩/٠ 

) ١-(∆LRCAPITAL ٣١/٠ ٤٣/١ ٤٣/٠ 

) ٢-( ∆LRCAPITAL ٢٨/٠ -٥٩/١ -٣٩/٠ 

) ١-(∆LEDU ٥٥/٠ ٥٩/٠ ١١/٠ 

)٢-(∆LEDU ٨٥/٠ -١٧/١ -٠٣/٠ 

) ١-(∆lXNO ٠٦/٠ ٩٦/١ ١٠/٠ 

)٢-(∆lXNO ٠٤/٠ -٠٧/٢ -١١/٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Granger Representation Theorem 



 پژوهشنامه بازرگاني

 

232

)۱-(∆LTARIFF ۰۷/۰- ۳۳/۱- ۱۱/۰ 
)۲-(∆LTARIFF ٢٥/٠ -١٦/١ -٠٦/٠ 

EC )١-(  ٠٧/٠ -٨٢/١ -٤٦/٠ 

=2R ٥٠/٠  

D.W= ٢١/٢  
Serial Correlation = )٢١/٠ (۰۷/۳   

Heteroskedasticity = )٩٦/٣٠) ٢٢/٠   

Normality = ) ۵۹/۰ (۰۳/۱  
 RESET= )٩٣/٣)٥٥/٠  

 .باشند دهنده سطوح نهايي اعتماد مي اعداد داخل پرانتز نشان

) ٩(گونـه كـه در جـدول     مدت ارزش افزوده صـنعتي همـان      جهت ارزيابي الگوي كوتاه   
هاي خودهمبستگي، واريانس ناهمساني، نرماليتي و رمـزي اسـتفاده      گردد آزمون   مشاهده مي 
 فاقــد مشــكلات ناشــي از دار بــوده و  درصــد معنــي٥نتــايج همگــي در ســطح . شــده اســت

 برداري تصحيح خطا علاوه بر اينكه عليـت بـين متغيرهـا              روش. باشد  مي... خودهمبستگي و   
مـدت و بلندمـدت از     سازد كه عليت گرنجري كوتاه      كند اين امكان را فراهم مي       را معين مي  

دار بـودن مجمـوع هـر يـك از      وسـيله معنـي   بدين صـورت كـه بـه     . يكديگر تفكيك گردند  
Fب متغيرهاي توزيعي در معادله تصحيح خطا ازطريق آماره          ضراي

(W) و يـا والـد       ١
 عليـت   ٢ 

از سـوي   . گرنجري متغير توضيحي مورد نظر نسبت به متغير وابسته مورد آزمون قـرار گيـرد              
باشد، لذا از طريـق       ديگر با توجه به اينكه عبارت تصحيح خطا داراي اطلاعات بلندمدت مي           

توان به رابطه علي بلندمـدت       مي tوسيله آماره     ارت تصحيح خطا به     دار بودن ضريب عب     معني
مـدت از    جهـت بررسـي عليـت كوتـاه       . بين متغيرهاي توضيحي نسبت به متغير وابسته پي برد        

روي ضرايب معادله تصحيح خطاي ارزش افزوده صنعتي استفاده شـده و نتـايج    آزمون والد
 .آورده شده است) ١٠(آزمون در جدول 

  صنعتيمدت در معادله تصحيح خطاي ارزش افزوده  نتايج آزمون عليت كوتاهـ١٠جدول
 متغير وابسته متغير تأثيرگذار فرضيه صفر ه آزمون والدرآما گيري نتيجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. F-Test 
2. Wald Test 
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 ٠١٩/٠) ٨٨٨/٠(  وجود نداردترابطه علي
2,1i

0i2

=
=β

 سرمايه فيزيكي 

 ٠٩/٠) ٧٥٣/٠( رابطه عليت وجود ندارد
2,1i

0i3

=
=β

 نيروي كار فيزيكي 

 ٠٩٧/٠) ٧٥٤/٠( رابطه عليت وجود ندارد
2,1i

0i4

=
=β

 سرمايه انساني 

 ٠٢٤/٠)٨٧٦/٠( رابطه عليت وجود ندارد
2,1i

0i5

=
=β

 صادرات غيرنفتي 

رابطه علي وجود دارد 
 )طور ضعيف به(

)٥٣/٣) ٠٦٠/٠ 
2,1i

0i6

=
=β

 نرخ تعرفه 

ارزش افزوده 
 صنعتي

 .باشند دهنده سطوح نهايي اعتماد مي اعداد داخل پرانتز نشان

گونـه رابطـه عليـت از     مدت هـيچ  گردد در كوتاه مشاهده مي ) ١٠(كه از جدول    طور  همان
سرمايه فيزيكي، نيروي كار، سرمايه انسـاني و صـادرات غيرنفتـي بـه ارزش افـزوده صـنعتي          

 درصد از نـرخ تعرفـه بـه         ١٠داري     رابطه ضعيف عليت در سطح معني      وجود ندارد ولي يك   
 .گردد ارزش افزوده صنعتي مشاهده مي
تر از واحد     و كوچك ) -٤٦/٠( منفي   EC)-١(مدت ضريب     بر اساس نتايج الگوي كوتاه    

 ٤٦ حركت كنـيم بـه ميـزان    t+١ به دوره   tبوده و اين امر حاكي از آن است كه اگر از دوره             
ف ارزش افزوده صنعتي از مسير بلندمدتش توسط متغيرهاي الگو تصحيح شده            درصد انحرا 

كوچكتر از واحد بودن اين ضـريب  . كند و به سمت روند بلندمدت تعادلي خود حركت مي   
همچنـين ايـن ضـريب در    . باشـد   به معني با ثبات بودن و همگرايي در رسيدن بـه تعـادل مـي              

داري حاكي از آن است كـه متغيـر    اين معني. دباش داري مي از لحاظ آماري معني % ١٠سطح  
داري آن    زا بوده و همچنين از طرف ديگر معني         در مدل درون  ) ارزش افزوده صنعتي  (وابسته

حاكي از يك رابطه عليت بلندمدت از سمت متغيرهاي الگـو شـده بـه متغيـر ارزش افـزوده                  
 .صنعتي است

ت تصـحيح خطـا كـه بـر اسـاس      دار بودن ضرايب متغيرهاي با وقفه و جملا  آزمون معني 
پذيرد به عنوان آزمون عليت گرنجري         صورت مي  (VECM)الگوي تصحيح خطاي برداري     

 متغير وابسـته را بـه       ١زايي  ، يا درون  ١زايي  شود، لذا اين آزمون تنها برون       نمونه تفسير مي    درون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exogeneity 
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اص سازد اما اطلاعـاتي در مـورد خـو          مفهوم گرنجري آن در داخل دوره نمونه مشخص مي        
هاي ايجـاد شـده در      تجزيه و تحليل اثرات متقابل پوياي تكانه      . كند  پويايي دستگاه ارايه نمي   

(VDCS)دستگاه با استفاده از تجزيه واريانس       
(IRFS)العملـي آنـي       و توابع عكـس    ٢

 انجـام   ٣ 
زايـي ايـن      روش تجزيه واريانس قدرت نسبي زنجيره عليت گرنجر يا درجـه بـرون            . شود  مي

تـوان آزمـون عليـت         را مـي   VDCSلـذا   . كنـد   گيري مي   ماوراي دوره نمونه اندازه   متغيرها را   
هـاي وارد شـده بـه متغيرهـاي      در اين روش سهم تكانه    . خارج از دوره نمونه نامگذاري كرد     

مـدت و بلندمـدت مشـخص       بيني يك متغير كوتاه     مختلف دستگاه، در واريانس خطاي پيش     
بينـي   طـور بهينـه قابـل پـيش     ني بر مقادير با وقفه خود بهطور مثال اگر متغيري مبت  به. گردد  مي

هاي وارد   بيني، سهم نوسانات هر متغير در واكنش به تكانه          باشد، آنگاه واريانس خطاي پيش    
بدين ترتيب قادر خواهيم بـود سـهم هـر متغيـر را بـر      . شوند شده به متغيرهاي الگو تقسيم مي   

تفكيك خطـاي  ) ١١(در جدول . گيري كنيم ازهروي تغيير متغيرهاي ديگر در طول زمان اند   
و سهم هر يـك از متغيرهـاي        ) سال( دوره   ١٠٠بيني متغير ارزش افزوده صنعتي را براي          پيش

سـال  (، ميان مدت    )سال اول (مدت    دستگاه در تغييرات متغير ارزش افزوده صنعتي در كوتاه        
طـور كـه ملاحظـه        همـان . شود نشان داده مي  ) از سال پنجم به بعد    (و بلندمدت   ) دوم تا پنجم  

هـاي    هاي زماني مختلف عمدتاً توسط تكانه       گردد، نوسانات ارزش افزوده صنعتي در افق        مي
هـاي   ها كـه شـامل سياسـت    در واقع اين تكانه. شود  مربوط به خود اين متغير توضيح داده مي       

يـانس   درصـد وار   ١٠گـردد،     صنعتي، آزادسازي تجاري، تغييرات تكنولوژي و نظاير آن مي        
 درصـد و  ٤٢/٨٩در ميـان مـدت   . دهنـد  بيني ارزش افزوده صنعتي را توضيح مي       خطاي پيش 

بينـي ارزش افـزوده صـنعتي را تشـريح             درصد از واريانس خطاي پـيش      ٩٨/٧٦در بلندمدت   
بيني ارزش افـزوده صـنعتي در درجـه         متغير سرمايه انساني جهت تبيين خطاي پيش      . نمايد  مي

گونـه توضـيح دهنـدگي را از خـود            مدت هـيچ     طوري كه در كوتاه    به. دوم اهميت قراردارد  
بينـي    درصـد خطـاي پـيش   ٢٤/١٣ درصد و در بلندمـدت    ٢٦/٦نشان نداده اما در ميان مدت       

متغير صادرات غيرنفتي در درجه سوم اهميت قرار        . نمايد  ارزش افزوده صنعتي را تشريح مي     

                                                                                                                                        
1. Endogeneity 
2. Variance Decomposition 
3. Impuls Response Functions 
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ضيحي را از خـود نشـان نـداده امـا در            گونه قدرت تو    مدت هيچ   كه در كوتاه    داشته به طوري  
. دهـد  بينـي را توضـيح مـي     درصد از خطاي پيش ٢٨/١ درصد و    ٣٠/٢مدت و بلندمدت      ميان

مـدت    كـه در كوتـاه      متغير نرخ تعرفه وارداتي در درجه اهميت چهارم قرارداشـته بـه طـوري             
 درصد و   ٥٨/١دهندگي نشان نداده اما در ميان مدت و بلندمدت به ترتيب              گونه توضيح   هيچ
متغيـر سـرمايه   . نمايـد  بينـي ارزش افـزوده صـنعتي را تبيـين مـي              درصد از خطاي پـيش     ٢٦/٠

گونه قدرت توضـيحي از خـود نشـان نـداده امـا در                مدت هيچ   فيزيكي نيز همچنين در كوتاه    
بينـي ارزش افـزوده     درصـد از خطـاي پـيش   ٢٧/٦ و ٢٣/٠ميان مدت و بلندمدت بـه ترتيـب        

مـدت هـيچ    و در نهايت متغير نيروي كـار فيزيكـي نيـز در كوتـاه      . دهد صنعتي را توضيح مي   
 ٩٥/١ و   ١٨/٠دهندگي از خود نشان نداده اما در ميـان مـدت و بلندمـدت بـه ترتيـب                   توضيح

 .كند بيني ارزش افزوده صنعتي را تشريح مي درصد از خطاي پيش

 بيني متغير ارزش افزوده صنعتي ـ تفكيك خطاي پيش١١جدول 

 سال
خطاي 

 بيني پيش

ارزش افزوده 
 صنعتي

 نيروي كار
موجودي 
 سرمايه

سرمايه 
 انساني

صادرات 
 غيرنفتي

نرخ تعرفه 
 وارداتي

1 0/078034 100 0 0 0 0 0 

2 0/155644 94/73558 0/085774 0/002485 1/776515 2/269103 1/130545

3 0/222371 89/81109 0/044664 0/020957 5/754752 2/177081 2/191457

4 0/28678 87/70199 0/138955 0/236715 8/151484 2/11095 1/659911

  ـ ١١ادامه جدول 

 سال
خطاي 

 بيني پيش

ارزش افزوده 
 صنعتي

 نيروي كار
موجودي 
 سرمايه

سرمايه 
 انساني

صادرات 
 غيرنفتي

نرخ تعرفه 
 وارداتي

5 0/357098 85/43812 0/481698 0/660171 9/38809 2/663152 1/368765

6 0/427661 83/31675 0/867553 1/108975 10/77087 2/88898 1/046875

7 0/503222 81/74384 1/105586 1/821484 11/55551 3/002400 0/771173

8 0/582180 80/57577 1/233691 2/336389 12/18025 3/065152 0/608742

9 0/660128 79/55196 1/337698 2/740725 12/88948 2/980877 0/499257

10 0/737260 78/68426 1/447856 3/144886 13/41100 2/892132 0/419864

11 0/812750 77/90839 1/577025 3/490294 13/83084 2/829452 0/363999

12 0/886474 77/21582 1/707145 3/832008 14/16542 2/764767 0/314836
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13 0/959460 76/66158 1/812711 4/167231 14/37774 2/706831 0/273907

14 1/031423 76/22973 1/889804 4/455659 14/54004 2/642617 0/242153

15 1/101897 75/88898 1/945576 4/708395 14/67438 2/565518 0/21715 

100 3/846225 78/47948 1/825237 3/816405 11/95786 0/577751 0/343268

 
 

 يك نمايش ميانگين متحرك از الگوي (VDCS) همانند (IRFS)العمل آني  توابع عكس
(VAR) يا VECMباشد  مي .IRFS يا تكانه( رفتار پوياي متغيرهاي الگو را به هنگام ضربه (

اين . دهند واحد هر جزء تصادفي معادله بر هر يك از متغيرها را در طول زمان نشان مي
لذا به آنها تكانه يا ضربه . شوند ها معمولاً به اندازه يك انحراف معيار انتخاب مي تكانه

مبدأ مختصات يا نقطه شروع حركت متغير پاسخ، مقادير مربوط به . گويند واحد مي
العمل  با استفاده از تابع عكس. است) بدون حضور تكانه(وضعيت اوليه و پايدار دستگاه 

آني پويايي دستگاه به تكانه واحد اعمال شده از سوي هر يك از متغيرهاي دستگاه 
اي به اندازه يك انحراف معيار بر  تأثير تكانه يا ضربه) ١(نمودار . گردد شخص ميم

متغيرهاي موجودي سرمايه، نهاده نيروي كار، سرمايه انساني، صادرات حقيقي و نرخ تعرفه 
 .دهد وارداتي بر ارزش افزوده صنعتي را نشان مي

 ارزش افـزوده صـنعتي،      گـردد، در اثـر تكانـه        مشـاهده مـي   ) A١(طور كه از نمودار     همان
 درصـد افـزايش يافتـه و بـالاتر از وضـعيت پايـه قـرار         ٧همان متغيـر در دوره اول بـه ميـزان           

طور صعودي ادامه داشـته و بـه ميـزان     وهفتم به  اثر افزايشي اين تكانه تا دوره بيست      . گيرد  مي
ن تكانـه بـا   اما پـس از آن اثـر افزايشـي اي ـ         . رسد   درصد بالاتر از وضعيت تعادل قديم مي       ٣٦

اندكي كاهش مواجه شـده و در بلندمـدت درهمـين سـطح و مـوازي بـا خـط افقـي پايـدار                        
در دوره اول بـه  )B١نمـودار (در اثر تكانه متغير نيروي كار، ارزش افـزوده صـنعتي           .گردد  مي

امـا اثـر تكانـه    . گيـرد  دهد و بالاتر از وضعيت پايه قـرار مـي           درصد افزايش نشان مي    ٣ميزان  
 درصد بـالاتر    ٢٠وپنجم روند افزايشي صعودي خود را ادامه داده و به             وره بيست مذكور تا د  

اما بعـد از ايـن دوره اثـر افزايشـي تكانـه نيـروي كـار              . گردد  از وضعيت تعادل قديم بالغ مي     
در اثر تكانـه موجـودي   . ماند   درصد پايدار باقي مي    ١٨نزولي گشته و در بلندمدت در سطح        

 درصـد افـزايش يافتـه و        ٤در دوره اول به ميزان      ) C١(عتي نمودار   سرمايه، ارزش افزوده صن   
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گيرد، اين اثر افزايشي تا دوره سوم به طور صعودي ادامه يافته              بالاتر از وضعيت پايه قرار مي     
امـا پـس از آن اثـر ايـن تكانـه       . رسـد    درصد بالاتر از وضعيت تعادل قـديم مـي         ٨و به ميزان    

در اثـر  . مانـد    درصـد پايـدار مـي   ٩/١٠در بلندمدت در سطح طور تدريجي افزايش يافته و   به
 ٢در دوره اول بـه ميـزان   ) D١ نمـودار (تكانه متغيـر سـرمايه انسـاني، ارزش افـزوده صـنعتي      

گيـرد، ايـن اثـر افزايشـي تـا دوره            درصد افزايش يافته و بالاتر از دوره وضعيت پايه قرار مي          
 درصد بالاتر از وضعيت تعـادل قـديم   ٢٩ه ميزان  پنجم به طور صعودي ادامه يافته و ب         و  بيست
طور تدريجي كاهش يافتـه و در بلندمـدت در سـطح              اما پس از آن اثر اين تكانه به       . رسد  مي
در اثر تكانه صادرات غيرنفتي حقيقـي، ارزش افـزوده صـنعتي در           . ماند     درصد پايدار مي   ٢٥

در اثـر   . گيـرد   وضعيت پايـه قـرار مـي       درصد افزايش يافته و بالاتر از        ١/٠دوره اول به ميزان     
 ١/٠در دوره اول به ميـزان       ) E١نمودار(تكانه صادرات غيرنفتي حقيقي ارزش افزوده صنعتي      
اما اثر ايـن تكانـه رونـد افزايشـي          . گيرد  درصد افزايش يافته و بالاتر از وضعيت پايه قرار مي         

ر از وضـعيت تعـادل    درصـدي بـالات  ٦صعودي در دوره پانزدهم به حـداكثر ميـزان افـزايش      
امـا پـس از ايـن دوره اثـر تكانـه مـذكور بـر ارزش افـزوده صـنعتي در          . گيـرد  قديم قرار مي 

در اثـر تكانـه نـرخ تعرفـه       . مانـد    درصد پايدار بـاقي مـي      ٣بلندمدت كاهش يافته و در سطح       
تـر     درصد كاهش يافته و پـايين      ٧/٠در دوره اول    ) F١نمودار(وارداتي، ارزش افزوده صنعتي   

اين روند نزولي تا دوره سوم ادامه يافته و به حداقل مقـدار            . گيرد   وضعيت تعادلي قرار مي    از
پـس از دوره چهـارم بـه بعـد اثـر تكانـه              . رسـد   تر از وضعيت تعادل قديم مـي         درصد پايين  ١

يابد و اين روند تـا        مذكور بر متغير ارزش افزوده صنعتي به روند افزايشي صعودي دست مي           
. گيـرد   درصد بالاتر از تعادل قديم قرار مـي        ٨/٦يافته و به حداكثر مقدار        دامه  دوره نوزدهم ا  

وهشـتم بـه بعـد در         بعد از اين دوره تكانه مذكور سير نزولي را طي نموده و از دوره شصـت               
گيـري    توان نتيجه   بنابراين به طوركلي مي   . ماند   درصد پايدار باقي مي    ٩/٢بلندمدت در سطح    

غيرنفتي و تعرفه وارداتـي در ميرايـي حصـول بـه              انساني، صادرات   رمايههاي س   نمود كه متغير  
 .باشند مدت از اهميت بالايي برخوردار مي تعادل بلند

هاي دستگاه و اثر آن بر ارزش  العمل آني تعميم يافته ناشي از تكانه وارد بر متغير ـ توابع عكس١نمودار 
 افزوده صنعتي

A 
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 بندي و ملاحظات جمع

بخش (و رشد اقتصادي    ) آزادسازي تجاري (هاي تجاري     در اين مقاله رابطه بين سياست     
سـازي كـار ايـن      پايه نظري جهت زمينه   . در اقتصاد ايران را مورد بررسي قرار داديم       ) صنعتي

تحقيق جهت بررسي رابطه بين آزادسازي تجاري و رشد صنعتي در اقتصاد ايـران مبتنـي بـر                  
. قرار دارد) ٢٠٠١(داتا و احمد و مطالعه) ١٩٨٨(زاي لوكاس  مايه انساني رشد درونمدل سر

انباشـتگي و    در مطالعه تجربي تـابع جمعـي ارزش افـزوده صـنعتي در ايـران از رويكـرد هـم                   
. العمـل آنـي اسـتفاده گرديـده اسـت        سازي تصحيح خطا، تجزيه واريانس و تابع عكس         مدل

رابطه بلندمدت تعـادلي در تـابع ارزش افـزوده صـنعتي و             شواهد تجربي حاكي از وجود دو       
باشد اما تنها يك رابطه تعادلي با رابطه مورد بررسي مـا هماهنـگ            كننده آن مي    عوامل تعيين 

انباشـته بـين تـابع ارزش افـزوده           لذا يك رابطه تعـادلي هـم      . و مطابق با انتظارات نظري است     
رمايه، نيروي كار سـرمايه انسـاني، صـادرات         كننده آن نظير تشكيل س      صنعتي و عوامل تعيين   

هـاي    بـه منظـور پويـايي     . گيـرد   حقيقي و نرخ تعرفه وارداتي مورد تجزيه و تحليـل قـرار مـي             
هاي تصحيح خطا و تجزيه واريانس      اي از ابزارهاي مدل     نمونه  نمونه و برون    مدت درون   كوتاه

(VDCS) ــس ــابع عك ــي    و ت ــل آن ــد (IRFS)العم ــتفاده گردي ــايج.  اس ــل از نت  VECM حاص
دهنده وجود عليت از طرف متغيرهاي سمت راست مدل به سمت متغيـر ارزش افـزوده            نشان

از طـرف ديگـر     . باشـد   زايي متغيـر وابسـته مـي        به عبارت ديگر حاكي از درون     . صنعتي است 
كــه دو متغيــر صــادرات حقيقــي و نــرخ تعرفــه   حــاكي از آن اســتVDCSشــواهد ناشــي از 

اي در  كننـده  غيرهـاي جانشـيني بـراي آزادسـازي تجـاري نقـش تعيـين       وارداتي بـه عنـوان مت    
 حـاكي از وجـود      IRFSهمچنـين شـواهد     . دهـي ارزش افـزوده صـنعتي داشـته اسـت            توضيح

نتيجه و توصيه سياستي كه از اين مقالـه  . باشد همگرايي در سيستم رابطه تعادلي بلندمدت مي   
هـا از يـك      هاي تجاري نظير تعرفـه      يتتوان استنتاج نمود آن است كه اثرگذاري محدود         مي

بـه عنـوان    (كارگيري نيروي كـار مـاهر       طرف و از طرف ديگر توسعه صادرات و همچنين به         
چراكـه بـا آزادسـازي      . باشـند   در رشد صنعتي از اهميت بالايي برخودار مـي        ) سرمايه انساني 

و هـا و توسـعه صـادرات و بـا تقويـت نيروهـاي متخصـص                   تجاري از طريـق كـاهش تعرفـه       
تـوان بخـش    هاي همگام با سياست آزادسازي تجاري، مـي  كارآمد و همچنين اتخاذ سياست   
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 .صنعت را تقويت نمود و به رشد بالايي در اين صنعت دست يافت
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